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 از ديدگاه بلاغتمجاز 
  

  محمد غلامرضايي
  

  چكيده  
بلاغت  ،ترين مبحث در علم بيان و به تعبير بعضي از دانشمندانمجاز مهم

  .علم بيان است ةهم
در علم بيان و  - كه مجاز مفرد باشد -در منابع بلاغي بخشي از آن 

  در علم معاني مطرح مي شود. -كه مجاز مركب باشد-بخشي از آن 
تخيل آن كمتر است اما  شناسي دارد و جنبةبيشتر وجه معنيرد مجاز مف

كه در بحث مجاز در كتاب هاي بلاغت كمتر بدان توجه مي شود -مجاز مركب 
  وجه شاعرانگي و تخيل قوي دارد.

در اين مقاله بي آنكه به بعضي از جزئيات پرداخته باشيم كوشيده ايم تا بر 
لاغت مباحث اصلي مربوط به مجاز مفرد و ترين منابع قديم و جديد باساس مهم
ت نويسان ما با تجديد بلاغ ،جا جمع كنيم تا شايد در آيندهاختصار يكه مركب را ب

ند و به تر بنگرمجاز را به ديدي كلي ،تدوين مباحث علم بلاغت نظر در شيوة
ه ب -هاي كنوني زيرا در كتاب ؛مجاز بيشتر توجه كنند هاي تخيلي و شاعرانةجنبه

  شناسي آن تاكيد مي شود.بيشتر بر بحث معني - تبع از بعضي منابع قديم
  تشبيه، مجاز مرسل مجاز، حقيقت، مجاز مفرد، مجاز مركب، استعاره،: كليدواژه

  
  مجاز در علم بلاغت 

به معني  ؛بر وزن مفعل مصدر ميمي است از فعل جاز المكان يجوز» مجاز«
) 172: 1374 ؛ همايي،61بي تا:  ؛ تفتازاني،47: 1420 عبور كردن و گذشتن (سكاكي،

 : 1991، ؛ خطيب قزويني85: 1ج بي تا: يا اسم مكان است به معني راه (ابن اثير،
 280). ظاهرا نخستين بار ابوعبيده معمر بن مثنّي متوفاي 157بي تا:  ؛ اق اولي،232

                                                           
  فارسي دانشگاه شهيد بهشتيزبان و ادبيات استاد  

 2/9/94 پذيرش نهايي:ـ  30/6/94 تاريخ وصول:
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: 1379 است (صفوي، ق. مؤلف مجاز القرآن آن را در معناي اصطلاحي به كار برده
230.(  

اي در معناي زيرا وقتي واژه ؛كاربرد مجاز در اين معني از وجه تناسب است
: 1420 غيرحقيقي به كار مي رود از موضع اصلي خود تجاوز كرده است (سكاكي،

470.(  
كه مقابل -اگرچه در بلاغت مجاز اصل است مطابق مرسوم ابتدا از حقيقت 

عريفي از ) تا از اين راه بتوانند به ت57بي تا:  (تفتازاني،سخن مي گويند  -مجاز است
خود با  ،اما تعريف حقيقت و تشخيص آن از نظر كاربردهاي زباني مجاز دست يابند؛

  ). 245-243: 1379 ؛ صفوي،71: 1349 هايي همراه است (شفيعي كدكني،دشواري
هاي معني از جملة اين دشواري ها معني هاي مجازي است كه به تدريج جاي

به همين  ش شده است؛فرامو -چه بسا كه معني حقيقي واژه و –حقيقي را گرفته 
ر مجازي شدن و سبب شناختن مرز حقيقت و مجاز و جستجوي مسير تسلسل د

حقيقي شدن واژه ها در كلماتي كه از ريشة تاريخي آن ها آگاهي داريم آسان تر است 
و مجازهاي زبان سبب آمده در حقيقت ها ). وجود نسبيت 77: 1349 (شفيعي كدكني،

سراسر مجاز بدانند و البته اين هر دو  ،زبان را سراسر حقيقت و بعضي ،عضياست كه ب
  ). 85: 1ج بي تا: نادرست است (ابن اثير،

» زمين پست«را از قرآن مثال زده كه در اصل به معني » غائط«ابن اثير واژة 
اند. واژة مذكور در قرآن نيز انسان به كار برده ةاما عوام عرب آن را به معني فضل است

 ؛اندبه تبعِ آن فقيهان نيز از آن همين معني را اراده كرده به همين معني به كار رفته و
دانند. ابن اثير، ضمن طرح اين مثال، حال آن كه عوام عرب معني اصلي واژه را نمي

ابن اثير، بي هميت شمرده است (اصل را بر علمِ خواص نهاده و ناآگاهي عوام را بي ا
  ). 87-86 :1جتا: 

يعني كلماتي كه داراي دو يا  ؛هاي مشترك استوجود واژه ،دشواري ديگر
 ها مشخص نيست (صفوي،چند معني است كه در بعضي از آن ها رابطة ميان معني

در زبان فارسي كه هم به معني حيوانِ معروف » شير«) مانند واژة 111-117: 1379
» وضع«لة ئهم مادة خوراكي و هم ابزاري در استفاده از آب. بدين ترتيب مس و است

كه به نظر پيشينيان مبناي تشخيص حقيقت و مجاز است همراه با ايهام هايي است و 
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 از اموري است كه آن را به ديد امري مسلمّ نمي توان نگريست (شفيعي كدكني،
كرده اند و واضع را خداوند يا ع تفسير مي)؛ اما پيشينيان آن را به وضعِ واض76: 1379

  دانسته اند (همان).انسان مي
اند؛ يعني كردهبر مبناي واضع، حقيقت را به لغوي و شرعي و عرفي تقسيم مي

اگر منظور از واضع، واضعِ لغت باشد حقيقت لغوي است و اگر شارع باشد حقيقت 
؛ خطيب 468: 1420 ي،شرعي است و اگر واضع معين نباشد، عرفي است (سكاك

) و حقيقت عرفي يا عام است يا خاص. مجاز 154: 1360 ؛ آهني،231: 1991 قزويني،
بي  ؛ تقتازاني،232: 1991 مفرد نيز بر همين منوال تقسيم شده است (خطيب قزويني،

  ).54: 1360 ؛ آهني،62تا: 
ز آن حيوان معروف باشد حقيقت لغوي است و اگر ا» اسد«مثلاً اگر منظور از 

به معني عبادت مخصوص » صلاة«انسان شجاع مراد شود مجاز لغوي است. اگر 
حقيقت و به معني  ،هر چند كه در اصل زبان ؛(نماز) به كار رود حقيقت شرعي است

از آن منظور شود مجاز شرعي است و اگر از واژة » دعا«ست و اگر مفهوم » دعا«
راد است و اگر معني دستوريِ آن ممعني كار اراده شود حقيقت عرفي خاص » فعل«

حقيقت عرفي عام و در معني » چهارپا«در معني  دابةشود مجاز عرفي خاص است. 
- 62بي تا:  ؛ تفتازاني،232-231: 1991 انسان مجاز عرفي عام است (خطيب قزويني،

63.(  
است (سكاكي،  كلمه در حقيقت بر اساس وضعِ واضع بر اين اساس كاربرد

كه لفظ بي آنچنان ؛از وضع، قرار دادن لفظ است در برابر معنايي ) و منظور470ص
  ).154 :1360 وجود قرينه بر آن معني دلالت كند (آهني،

؛ 89: 1جبي تا:  مجاز فرع آن است (ابن اثير، اصل در زبان، حقيقت است و
بي  ) و از اصل به فرع عدول نمي شود مگر براي فايده اي (ابن اثير،57تفتازاني،ص 

اي در معنايي به كار رود كه نه حقيقت )؛ با وجود اين ممكن است واژه89: 1جا: ت
 همانند جسمِ درحالِ حدوث كه نه ساكن است و نه متحرّك (سكاكي، ؛باشد نه مجاز

1420 :418-471.(  
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سكّاكي بر آن است كه اگر به دلالت معنوي معتقد باشيم نمي توان لفظ را در 
ت لفظ و خواص حروف و ه همين سبب بحث دربارة دلالمعني مجازي به كار برد ب

  ).467-466 :1420سكاكي، درآمدي بر مبحث مجاز قرار داده است (تركيب را پيش
با توجه به اين مقدمه و بر اساس علم اصول و منطق و بلاغت (شفيعي 

عيلي است در معني فاعل يا مفعول و در لغت به كه فَ–) حقيقت را 73: 1349 كدكني،
 ؛ همايي،58بي تا:  ؛ تفتازاني،232 :1991 ني ثابت و پابرجاست (خطيب قزويني،مع

اند از استعمال لفظ در معني اصلي يا موضوع له (ابن عبارت دانسته -)172 :1374
؛ شفيعي 172و  96 :1374 ؛ همايي،153 :1360 ؛ آهني،85و 84 :1جبي تا:  اثير،

لغت  عي كه واضيبردن آن است در معنا ) و به عبارت ديگر به كار72 :1349 كدكني،
 : 1420 مانند اسد (شير) به معني حيوان معروف (سكاكي، ؛براي آن وضع كرده است

 ) يا دست به معني عضوي از بدن (همايي،85: 1جبي تا:  ؛ ابن اثير، 467-468
1374 :172.(  

ري نيز ) به نكات ديگ85: 1جبي تا:  ،اثيرابناثير ضمن بيان همين تعريف (ابن
مصداق آن را بر  اشارت كرده است. وي حقيقت را لفظي مي داند كه بتوان معني و

در » عالم». «فلان عالم است«يم يمانند اينكه بگو ؛رش تسريّ دادوجه عموم بر نظاي
) چنين 82:(يوسف» القريةسأن أو«يم يمورد هر صاحب علمي مصداق دارد اما اگر بگو

ي توان بر اساس اين جمله پرسش را بر هر جمادي زيرا نم ؛عموميتي در آن نيست
  ).89:تعميم داد؛ بلكه منظور پرسيدن از اهل قريه است (همان

به نظر وي همة آفريده ها به اسم هايي نيازمندند كه دليل بر آنها باشند تا هر 
بنابراين اسمِ وضع شده در ازاي مسمي حقيقت آن  ؛چيز به اسم خود شناخته شود

نامي است براي » شمس«اه به غير آن انتقال يابد مجاز است؛ مثلاً است و هر گ
  ).86و85:ستارة معروف اما چون بر روي زيبا اطلاق مي شود مجاز است (همان

را از شرايط آن دانسته است » تأويل نشدن واژه« ،سكّاكي در تعريف حقيقت
 :1420 ،سكاكيد (از تعريف خارج شو -كه وي آن را مجاز لغوي مي داند –تا استعاره 

467-468.(  
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استعمال لفظ در  :اند ازت دانستهوجه به تعريف حقيقت، مجاز را عباربا ت
يعني معناي غير موضوع له يا به عبارت ديگر  ؛معنايي كه در لغت براي آن وضع نشده

 ؛113 :1433، مجاز آن است كه لفظ از معنيِ موضوعِ خود عدول كرده باشد (جرجاني
  :1374 ؛ همايي،153 :1360 ؛ آهني،157بي تا:  ؛ آق اولي،470و 468 :1420 سكاكي،

172.(  
 سكاكي در تعريف مجاز قيدهايي گنجانيده تا استعاره و مجازِ لغوي و شرعي و

زيرا بعضي از  ؛عرفي همه در حوزة مجاز قرار بگيرد و كنايه از تعريف خارج شود
دانسته وكنايه را نيز از نوع مجاز  معني موجود در استعاره را موضوع مي ،پيشينيان

  ).469-468 :1420سكاكي، شمرده اند (مي
اند بعضي از بلاغت دانان در تعريف حقيقت ومجاز قيدهاي ديگري نيز افزوده

  تر باشد.روشن تر و حد و مرز ميان آن دو مشخص ،تا تعريف
  مهمترين اين قيدها اين هاست: 

شود و پس از قت ناميده نميقيح ،استعمال: كلمه پيش از استعمال -1
  استعمال است كه مي توان معناي حقيقي و مجازي از آن اراده كرد.

 ؛تخاطب: براي اين است كه حقيقت شرعي و عرفي رعايت شده باشد -2
است كه حقيقت است اما اگر شارع » قصد«در اصل عربي به معني » حج«مثلاً واژة 

و هر گاه مراد از آن عبادت مخصوص آن را در همين معني به كار ببرد مجاز است 
 باشد حقيقت شرعي است.

3- عضمثلاً  ؛له : براي آن است كه استعمال هاي غلط از تعريف خارج شود و
» كتاب«وضع شده است در معني » اسب«را كه براي » فرَسَ«نمي توان واژة 

 استعمال كرد.

از  به خوديِ خود) در تعريف حقيقت براي اين است كه»(بنفسه«قيد  -4
زيرا مجاز از نوع وضع  ؛پرهيز شود - يعني مجاز - دلالت لفظ بر معني به قرينه

نيست؛ علاوه بر اين با اين قيد معاني مشترك نيز اراده شده است؛ زيرا هر گاه كلمه 
ت شد معني دوم عرضَي است و به عبارمعني دلالت كند و قرينه اي در كار نبا بر دو
 ودي خود با حقيقت منافاتي ندارد.اشتراك در معني به خ ،ديگر
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ذكر قرينه در تعريف مجاز براي پرهيز از غلط و اراده نكردن معنيِ اصلي  -5
 ؛ همايي،231-229: 1991 (خطيب قزويني، است تا كنايه از حوزة تعريف خارج شود.

1374 :172( 

يعني:  اند؛گري نيز از مجاز به دست دادهبجز تعريف ذكر شده، تعريف كلي دي
آن ذهن از  پيوندي است كه به سبب» لزوم«قال ذهن از ملزوم به لازم و مراد ازانت

). 66:معني حقيقي به معني مجازي متوجه مي شود و آن، لزومِ ذهني است(تفتازاني
  براي نشان دادن تفاوت مجاز با كنايه بيان مي شود. - به ويژه –اين تعريف 

دانان گفته اند كه هر لاغتبعضي از ب ،در باب رابطه ميان مجاز و حقيقت
: ؛ ابن اثير242: 1437 مجازي را از داشتن حقيقت گريزي نيست (ابوهلال عسكري،

) اما 242: ) و آن اصل دلالت بر معني در لغت است (ابوهلال عسكري88 ،1ج
) مضاف بر اينكه 88،ص1ضرورتي نيست كه هر حقيقتي را مجازي باشد (ابن اثير،ج

هاي خاص (اسماء علمَ) مانند اسم ؛مال مجازي ممكن نيستعدر بعضي واژه ها است
  كه براي تمايز ميان ذات وضع شده است (همان).
هم  ،د: وجود قرينه و علاقه. قرينهرارادة معني مجازي از لفظ دو شرط مهم دا

به آن تا  مقترندر مجاز خود و هم در مجاز مركب چيزي است چسبيده به كلام و 
: ). نبودن قرينه از نظر ادبي غلط (همان173: 1374 رساند (همايي،مقصود گوينده را ب

  ).173 :از ذهن از عيب هاي فصاحت است (همان ر) و وجود قرينة دو175
كه » عين«مانند  ؛قرينه در دو مورد به كار مي رود: يكي براي الفاظ مشترك

» يةجارعينٌ «مثلاً اگر گفته شود  معني چشم است و هم به معني چشمه؛ هم به
مي شود و اگر  اراده» عين«قرينه اي است كه بر اساس آن معني چشمه از » جارية«

. اينگونه عني چشم مراد مي شودم» عين«از » باكية«به قرينة » باكيةعينٌ «بگويند 
  ). 174مي گويند (همايي،ص» معينةقرينة «قرينه را 

از معني حقيقي  نام دارد براي آن است كه ذهن» قرينة صارفه«نوع دوم كه 
). اگر بگوييم 173: 1374 ؛ همايي،35: 1353 متوجه معني مجازي شود (رجايي،

- قرينه اي در كلام نيست و ذهن متوجه معني حقيقي مي» برف بر پر زاغ نشست«



  

 

  
147

اي است كه بر قرينه» مرا» «مرا برف بنشست بر پرّ زاغ«شود؛ اما در اين مصراع 
  ).174ود (همايي، ص اساس آن سفيدي موي اراده مي ش

به نظر استاد همايي در مجاز هم قرينة معينه لازم است و هم قرينة صارفه، 
  ).173: 1374همايي، اما در بيشتر موارد يك عبارت هر دو كار را انجام مي دهد (

ها ) كه به آن315و  18-17: 1353 يا لفظي است يا معنوي (رجايي، ؛قرينه
-نشانه يالق) نيز مي گويند. قرينة لفظي يا م174: 1374 ،الي (هماييحالي و ققرينة م

- 17: 1351 معني ظاهر حمل نشود (رجايي، شود تا براي است كه در كلام ذكر مي
قرينة لفظي است براي » يرمي«فعل » رأيت اسَداً يرمي«مثلاً در جملة  ؛)315و  18

 اندازد (آهني،) تير نمي(شير» اسد«فرد شجاع اراده شود زيرا » اسد«اينكه از واژة 
  ). 173: 1374 همايي، ؛154: 1360

محذوف است و از حال و كلام متكلم و  ياما قرينة معنوي يا قرينة حال
مانند  ؛)174: 1374 ؛ همايي،315: 1353 مستمع يا از خارج فهميده مي شود (رجايي،

ب از چاهي منظور آگاه كردن مخاط و» چاه!«ت بگويند: فرصاينكه به هنگام فوت 
  ).174: 1374 باشد كه نزديك است وي در آن بيفتد (همايي،

  اند :قرينة معنوي را سه نوع دانسته
 ءبك جاح«مانند  ؛اينكه قيام مسند به مسند اليه از نظر عقل ممكن نباشد -1
» محبت«(محبت من به تو مرا نزد تو آورد). در اين جمله بر حسب عقل » بي اليك 

  ).18: 1360 ؛ آهني،38 :1353 رك فاعل است (رجايي،فاعل نيست بلكه مح
(امير سپاه را به » ندم الامير الجهز«مانند  ؛محال بودن بر حسب عادت -2

هزيمت داد). اگرچه بر حسب عقل ممكن است اما از روي عادت ممكن نيست كه 
  يك نفر لشكري را هزيمت كند (همان).

مانند اينكه  ؛يقي محال باشداينكه صدور كلام از متكلم با اراده معناي حق -3
  موحدي بگويد :

  دير بماندم در اين سراي كهن من                     تا كهنم كرد صحبت دي و بهمن
  ).39: 1353 از نظر موحد دي و بهمن نمي تواند انسان را كهنه كند (رجايي،
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ند اي است كه چيزي را بدان بياويزدر لغت به معني بند يا رشته» علاقه«اما 
) و آن رابطه يا مناسبت يا پيوستگي خاصي است ميان معني 175: 1374 (همايي،

انوي به كار برد دن آن نمي توان لفظ را در معناي ثحقيقي و مجازي كه در صورت نبو
  ).154: 1360 ؛ آهني،315: 1353 (رجايي،

آن  زيرا ميان ؛توان اراده كردمعني مجازي كتاب را نمي» فَرسَ«از واژه  مثلاً
 ؛ آهني،159بي تا:  ؛ آق اولي،62:گونه علاقه و مناسبتي نيست (تفتازانيدو هيچ

: 1353 مجوز كاربرد لفظ در معني مجازي است (رجايي، ،)؛ بنابراين علاقه154: 1360
  ).154: 1360 ؛ آهني،315

به عبارت  ؛ها در ديدگاه دانشمندان بلاغت متفاوت استبندي علاقهطبقه
تر به همين اند و برخي با ديدي جزئيتر به آن نگريستهديدي كليديگر بعضي با 
ها نوعي از بنديها خواهيم ديد در بعضي طبقهكه در بحث از علاقهسبب همچنان
  ).243-242: 1379 ديگر گنجانده شده است (نيز صفوي، يمجاز در نوع

) تا 175: 1374 تعداد علاقه ها تا بيست و پنج  نيز رسيده است (همايي،
ها بايد به نوعي به عبارت ديگر در علاقهبستگي دارد حدودي به اين نوع نگرش 

  ).178همان: نسبيت توجه داشت (
) ضمن بيان 248-246 :1379 شناسي،كورش صفوي (درآمدي بر معني

ها ترين دليل ايجاد شدن معني مجازي را در واژهها، مهمعلاقه ايرادهايي بر
اي كه در زبان با هم به كار مي رود ممكن يعني از دو واژه ؛ددانهمنشيني معنايي مي

ه يكي حذف و ديگري جايگزين آن شود مانند تركيب اضافي موي سر كه ب است
  تدريج موي از آن حذف و سر به جاي مو به كار رفته است. 

 .عنوان كاهش و افزايش معنايي قابل بحث و بررسي استتحت  ،اين شيوه
  شود.ها وارد نميدهد اما معمولا به فرهنگر زبان محاوره رخ ميتغيير د ونهاين گ

نويسان تعداد علاقه ها را محدود و معين و به عبارت ديگر بعضي از بلاغت
ها اما مصداق هاي آن ؛)172: 1374 ؛ همايي،315: 1353 (رجايي،دانند. ميسماعي 

ي پندارند و ذهن ) م316: 1353 را نامحدود و به عبارت ديگر قياسي (رجايي،
همان: گويندگان زبان يا شاعران و نويسندگان را در يافتن مصداق ها آزاد مي دانند (

)؛ حال آنكه 172ص: 1374 مجاز شخصي است (همايي، ،)؛ بر اين اساس315-316
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دانند و بر آنند كه نوع مناسبتي كه پسند ذوق سليم برخي ديگر آن را محدود نمي
 ؛ شفيعي كدكني،175: 1374 اشد براي كاربرد مجاز (همايي،باشد مي تواند مجوزي ب

 همايي، اند (مجاز نوعي گفته -برابر مجاز شخصيدر  -). اين نوع مجاز را 84: 1349
1374 :172.(  

محقق باشد و به عبارت ديگر ملازمت بيان معناي  مجاز بايد كاملاً ةعلاق
سوي ديگر به ذهن  ،سوي اي باشد كه با ذكر يكحقيقي و مجازي بايد به گونه

در ذهن تصور شود محل هم به ذهن بيايد و برعكس  هر گاه حالّ مثلاً ؛متبادر شود
مانند ناودان كه جز محل عبور آب باران نيست و آب باران جز از طريق ناودان از بام 

  ).172ن: ريزد (همافرو نمي
-سخن گفتهپيشينيان در بحث از شيوه هاي به وجود آمدن مجاز از سه اصل 

مال وجود يكي از اين سه اصل، استع دوناند: اتساع، تاكيد، تشبيه. آنان بر آنند كه ب
) 79: (انبيا» و ادخلناه في رحمتنا«در آية  مثلاً لفظ در معني مجازي ممكن نيست؛

(يعني: او را به رحمت خويش در آورديم) هر سه اصل وجود دارد. از طريق اتساع، 
از طريق تشبيه رحمت به چيزي مانند  ؛اضافه شده است به رحمت» جهت«مفهوم 

توان در آن داخل شد؛ از طريق تاكيد در باب رحمت غلو شده و به تعبير شده كه مي
ديگر نوعي تفخيم در آن ايجاد شده است زيرا رحمت از نوع محسوسات نيست اما 

ديگر آن را اي سخن گفته كه گويي ديدني است و به عبارت خداوند از آن به گونه
؛ اما ابن اثير بيشتر بر دو اصل 75-74: 1349 ر كرده است (شفيعي كدكني،مصو(

  ).57بي تا:  تشبيه و اتساع تاكيد كرده است (المثل الساير،
اند. برخي دانستهتر از پسينيان ميمجاز را گسترده ةپيشينيان حوز ،در مجموع

زبان، مجاز است و هر كاربرد مجازي  هاياستعمال عتقاد داشته اند كه بيشتر يا همةا
  ).71: 1349 تواند صورت حقيقت بيابد (شفيعي كدكني،بر اثر فراواني استعمال مي

، در تفسير آيات، مجاز و تفسير و معنا و مجازالقرآنابوعبيده معمر بن مثني در 
در به يك معني به كار برده و گفته است كه مجاز  ويل را تقريباًأغريب و تقدير و ت

ثر از أمت كه ظاهراً- ةقتيبهمچنين ابن  ؛هايي است براي اداي تعبيرات قرآنيقرآن راه
: مفهومي وسيع براي مجاز در نظر گرفته است (همان القرآنمشكلدر  -است ةابوعبيد

هاي بعد با دقت و ريزبيني بيشتر به موضوع نگريسته و دانان دوران)؛ اما بلاغت73
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هاي ديگر ها بعضي دانشها و انواع آنمجاز و تعيين حوزهگاه در تعريف حقيقت و 
 ةهاي ديني را دخالت داده و بتدريج حوزمانند علم اصول و منطق و نيز بعضي نگرش

  اند.تعريف مجاز را محدود تر كرده
از يك ديدگاه مجاز  ؛مجاز از چند وجه تقسيم شده است ،هاي بلاغتدر كتاب

) و 171: 1374 ؛ همايي،471: 1420 انند (سكاكي،را دو نوع عقلي و لغوي مي د
نه  ؛مجاز عقلي ؛حقيقت عقلي :ضمن تقسيم اسناد خبري و انشائي به سه نوع يعني

مجاز عقلي را مقابل حقيقت عقلي  ،)27بي تا:  حقيقت عقلي نه مجاز عقلي (آق اولي،
 عقيدة است كه مطابق اند حقيقت عقلي نسبت دادن چيزي به چيزيدانسته و گفته

) و به عبارت 96: 1374 ا خانه را ساخت (همايي،بنّ :او باشد مانندمتعلق به گوينده 
  ).37بي تا:  فعل است به فاعل حقيقي (آق اولي،اسناد فعل يا شبه ،ديگر حقيقت عقلي

يافت در آن مي توان را ثير مسائل عقيدتي در بلاغت أيكي از مواردي كه ت
 مثلاً )82: 13749، شفيعي كدكني(ز عقلي است همين مبحث حقيقت عقلي و مجا

اما از ديد دهري حقيقت آن  ؛از ديد او حقيقت است» انبت االله البقل«اگر موحد بگويد 
حال آنكه اسناد اخير از نظر موحد مجاز عقلي » انبت الربيع البقل«است كه بگويند 
 همايي،؛ 13: 1360 ؛ آهني،35-34: 1353 ؛ رجايي،503: 1420 است (سكاكي،

1374 :97.(  
؛ 14: 1360 ؛ آهني،296-295: 1423 اما مجاز عقلي يا مجاز حكمي (جرجاني،

 ؛ شفيعي كدكني،14: 1360 ) يا مجاز در اسناد (آهني،79: 1349 شفيعي كدكني،
كه جز -) 79: 1349 ؛ شفيعي كدكني،14: 1360 ) يا اسناد مجازي (آهني،79: 1349

نيز ندارد بلكه تنها با  عي رود و ارتباطي با وضع واضيعني جمله به كار نم ،در تركيب
مبحثي است كه بيشتر  -) 79: 1349 مقصود متكلم مرتبط است (شفيعي كدكني،

بلاغت دانان در علم معاني در بابِ اسناد خبري از آن سخن گفته و بعضي ديگر در 
 (همايي، اند حال آنكه جايگاه اصلي آن علم بيان استعلم بيان از آن بحث كرده

 ) و آن يا مجاز در اسناد است (جرجاني،80: 1349 ؛ شفيعي كدكني،95-96: 1374
 لي به غير فاعل حقيقي آن به واسطة) يعني نسبت دادن عم295-296: 1423

) يا اين است كه 200: 1374 ؛ همايي،27بي تا:  مناسبت با فاعل حقيقي (آق اولي،
   عقل و تخيل گوينده در معاني تصرف كند. 
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اند در حالي كه به اعتبار وجه دوم، گروهي استعاره را از نوع مجاز عقلي دانسته
 ؛ خطيب قزويني،481-478 :1420 اند (سكاكي،آن را مجاز لغوي شمرده ،بيشتر
  ).202-201: 1374 ؛ همايي،71-70بي تا:  ؛ تفتازاني،246-247 :1991

) و ذكر 27بي تا:  اولي،اند (آق در مجاز عقلي اعتقاد متكلم را شرط دانسته
  قرينه را لازم تا از طريق قرينه، حقيقي نبودن اسناد روشن شود.

اسناد مجازي، اسناد فعل يا شبه فعل به يكي از متعلقات فعل است و اين 
به، مصدر، اسم آلت، اسم عبارت است از فاعل، مفعول - در زبان عربي -متعلقات 

- 14؛ آهني،35؛ رجايي،28-27آق اولي،؛ 81-80زمان، اسم مكان، سبب (سكاكي،
و منظور از شبه فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعل تفضيل و  .)15

  ).34 صيغه مبالغه است (رجايي،
 شود زيرا از اصل وضع، منحرف شده (سكاكي،گونه اسناد مجاز ناميده مياين

بهار گياه را  ه مثلاً) و عقلي است زيرا از نظر عقل پذيرفته شده است ك506: 1420
  ).504 بروياند (همان،

مانند اين نمونه ها: ؛سناد فعل يا شبه فعل به متعلقات فعلا  
شاعر، صاحبِ ». شعرٌشاعر«اسناد اسم فاعل به مصدر مثل اينكه بگويند  -1

  شعر است نه نفسِ شعر. در فارسي مانند:
  يكي لفظ تو كاملتر ز كامل                          يكي شعرِ تو شاعرتر زحسان           

  )36: 1353 ؛ رجايي،28-27بي تا:  (آق اولي،
). 21:الحاقة» (راضيه عيشةٍفي «ه مانند به مفعول ب اسناد اسم مفعولٌ -2

 (آق اولي،» مرضية عيشةٍٍفي «است و منظور چنين است: » عيش«صاحب » راضية«
 ). در فارسي مانند: 36: 1353 ؛ رجايي،28-27بي تا: 

  را سمع و ادراك داننده داد  تو     مرا لفظ شيرين خواننده داد                              
شود مي» خوانده«خواننده نيست بلكه  ،خواندن به لفظ نسبت داده شده اما لفظ

  ). 36: 1353 (رجايي،
نسبت مفَعم (پر كرده  ؛»سيلٌ مفعم«اسناد اسم مفعول به فاعل مانند  -3

  ).37-36: 1353 مفعم است نه مفعم (رجايي، ،است زيرا سيل شده) مجاز
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فعل به روز جمعه اسناد ». سرَّني يوم الجمعه«مانند  ؛اسناد فعل به زمان -4
مذكور  ةزمان خوشحالي است و فاعل در جمل» روز جمعه«داده شده است حال آنكه 

اين را شاد كرد. روز جمعه مدر نيست. منظور اين است كه فلان شخص يا فلان امر 
  در اين بيت:است. » شب«به » خوش بودن«مانند اسناد دادن  ؛فارسيزبان در اسناد 

  به تندي گفت من رفتم شبت خوش                        گرم آبي به پيش آيد گر آتش 
  )35: 1353 (رجايي،

  ».جري الماء في النّهر«يعني » جري النّهر«اسناد فعل به مكان مانند  -5
  فارسي مانند:  در

  ز خون چندان روان شد جوي در جوي     كه خون مي رفت و سر مي برد چون گوي 
  )36همان: (

يعني -هاي بلاغت از نظر حقيقت و مجاز، بر حسب دو سوي كلام در كتاب
از چند حالت سخن گفته اند: يكي اينكه دو سوي كلام حقيقت  -مسنداليه و مسند

جاز باشد، سوم اينكه يك سو حقيقت و يك سو مجاز باشد، ديگر اينكه دو سوي م
: 1349 ؛ شفيعي كدكني،17-16: 1360 يابد (آهني،باشد كه اين خود دو حالت مي

). روشن است كه خيال انگيزترين اين انواع زماني است كه هر دو سوي مجاز 81-80
  يا اين بيت فارسي:» اَحيي الارض شباب الزمان«باشد مانند 
  تو در بند آني كه خر پروري                                  از لاغري يسيع تهمي ميرد

  )16: 1360 (مثال ها از آهني،
مجاز عقلي يا اسناد مجازي محور بسياري از صورت هاي خيال شاعرانه است 

كه  -يعني تشخيص-كه از آن جمله است شخصيت بخشيدن به عناصر طبيعت 
 اند (شفيعي كدكني،اند يا به اجمال از آن درگذشتهپيشينيان در باب آن سخن نگفته

1349 :75 .(  
حوزه مجاز عقلي يا اسناد مجازي را منحصر به بيان خبري  ،دانشمندان بلاغت

يا هامان ابن لي « ؛دانند مانندنكرده اند بلكه آن را شامل جمله هاي انشائي نيز مي
ي است زيرا هامان در ساختن ). اسناد در طلب در اين آيه مجاز36ر:(الغاف» صرحا

: 1349 ؛ شفيعي كدكني،17: 1360 اصلي نيست (آهني، دهد و سازندةقصر فرمان مي
  مانند:  ،). اين شيوه را مي توان به خطاب هاي شعري نيز تعميم داد81
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  دم زن زمانكي و بياساي و كم گري          اي ابر بهمني نه به چشم من اندري      
  ).63: 1349 (شفيعي كدكني،

هاي از استعاره كه يكي از مباحث مهم علم بيان است در بعضي از كتاب
) آنچنان كه گويي 275: 1437 بلاغت در مبحث مجاز گفتگو شده (ابوهلال عسكري،

  مؤلف مذكور مجاز را جز استعاره ندانسته است.
و به نظر ابن اثير استعاره جزئي از مجاز است. وي مجاز را از نظر كلي به د

) به صورت ضمني 57 :2ج بي تا: ،ابن اثيرگونة تشبيه و توسع در كلام تقسيم كرده (
تشبيه را مرز خروج از واقعيت شمرده آنگاه تشبيه را به دو نوع تام و محذوف تقسيم 

هه و مشببه در آن ذكر شده باشد و كرده و تشبيه تام را تشبيهي دانسته است كه مشب
ه در آن مذكور باشد كه نام آن استعاره شمرده كه تنها مشب تشبيه محذوف را تشبيهي

به نظر وي نامِ استعاره وضع شده است براي فرق گذاشتن ميان استعاره و  است.
هر دو را به سبب اشتراك آن ها در معني مي توان تشبيه يا استعاره  نهتشبيه تام اگر 

  ناميد. 
هست با  -هر سه-اره و مجاز ابن اثير بر آن است كه توسع در تشبيه و استع

اين تفاوت كه توسع در تشبيه و استعاره ضمني و تَبعي است اما در مجاز سبب 
كه مجاز فرعي  :تنها توسع در كلام است و شرح اين مطلب چنين است ،استعمال

ول از اصل به فرع به سبب اقتضاي داست از حقيقت و حقيقت در زبان اصل است و ع
اين عدول يا انتقال معني، ميان منقول و منقولٌ اليه در وصفي از استعمال است و در 

). نويسنده با اين مقدمه وارد 58: 2جبي تا:  ،ابن اثيراوصاف مشاركت هست يا نيست (
  مبحث تشبيه مي شود كه مقدمه اي است بر بحث مجاز .

مرد «(شير) براي » اسد«مانند استعمال  ؛استعاره ،در كتاب هاي بلاغت
  . در مجاز مركب و تشبيه تمثيلقرار گرفته بحث مورد در مجاز مفرد  »شجاع

ر حد استعاره باشد تمثيل را بدان شرط از نوع مجاز دانسته كه د ،جرجاني
م رِجلا و انّي اراك تُقَد«معروف را آورده:  ) و براي آن اين مثال113: 1433 ،(جرجاني

گذاري و پايي براي رفتن يك پاي به پيش مييعني تو را مي بينم كه ». تُؤَخرُّ اُخري
  ).115كاري مردد باشد (همان: پس. اين جمله تمثيلي است براي كسي كه در انجام 
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ديگر دانشمندان بلاغت نيز تشبيه تمثيل را از نوع مجاز مركب شمرده و 
اند كه لفظي است اند در تعريف آن گفتهضمن آنكه غرض آن را مبالغه و تاكيد دانسته

يعني معنايي كه آن لفظ بر  ؛كه در آنچه شبيه به معناي اصلي آن است استعمال شود
وجه مطابقه بر آن دليل است و آن را تشبيه تمثيل گويند و وجه شبه آن از امور متعدد 
منتزع است مثل اينكه به كسي كه در انجام دادن كاري مردد است بگوييم كه يك 

گذاري و يك پاي را پس  و اين شبيه كسي است كه مي ايستد تا راه پاي را پيش مي
  برود آنگاه يك پاي را پيش و يك پاي را پس مي نهد. 

ه به ذكر و مشبهشبمهمانند استعاره  - يعني تمثيل -در اين نوع مجاز مركب 
  اراده مي شود.

شته باشد و اي دامركبات هر گاه در معناي غيرحقيقي به كار رود بايد علاقه
مانند  ؛تشبيه باشد استعاره است. استعارة تمثيلي در كلام فراوان است ،اگر علاقه

مثل ناميده  ،هاي خبري كه در اخبار به كار نمي رود و بر اثر تكرار در استعمالجمله
: 1353 ؛ رجايي،96-95بي تا:  ؛ تفتازاني،261-260: 1991 شود (خطيب قزويني،مي

  )؛ و در فارسي مانند:5: ةالجمعالحمارِ يحملُ اسفاراً  () مانند كمثلِ 312
  خانه اي در ممر سيلابي                                             تو چراغي نهاده بر بر باد

  ).172-171بي تا:  و اين، همان ارسال المثل يا ارسال المثلين است (آق اولي،
- مجاز مركب مرسل ناميده مي ،اشدآن شباهت نب اما مجاز مركبي كه علاقة

) و آن كلامي است كه با علاقه 170بي تا:  ؛ آق اولي،322و315: 1353 شود (رجايي،
: 1353 در معناي غيرحقيقي خود به كار رود (رجايي، اياي غير از مشابهت و با قرينه

هاي خبري است كه مركب ،). منظور از مجاز مركب مرسل170بي تا:  ؛ آق اولي،323
به كار مي رود و مركب هاي انشائي كه در خبر استعمال مي شود (آق  ءدر معني انشا

هاي بلاغت از اين موضوع در مبحث معاني گفتگو مي ). در كتاب170بي تا:  اولي،
  شود.

  اغراض ثانوي در مركب هاي خبري از اين دست است: 
  ) 36: نرب انّي وضعتُها أنثي (آل عمرا :سف مانندابيان تحسر و ت -1

   :) و در فارسي مانند322: 1353 ؛ رجايي،170بي تا:  (آق اولي،
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  مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود                نبود دندان لا بل چراغ تابان بود
  ) 323: 1353 (رجايي،

ستطيع اصطباراً فاعف عنّي يا : رب انّي لا أَمانند ؛اظهار ضعف و بيچارگي -2
  ).323: 1353 ؛ رجايي،170بي تا:  را (آق اولي،من يقيل العثا

  در فارسي مانند:
  عباني است ثروز در چشم من چو اهرمني است                        بند بر پاي من چو 
  )154: 1380 (كزازي،

مانند اينكه به كسي كه از  )؛18بي تا:  اظهار مسرت و شادماني (آق اولي، -3
  ).323: 1353 يافته باشد بگويي: شفاني االله (رجايي،شفا يافتن تو از بيماري آگاهي 

  در فارسي مانند:
  صلاي سرخوشي اي صوفيان باده پرست     شد گل حمرا و گشت بلبل مست      شكفته

  )153: 1380 (كزازي،
دك االله تعالي في الدارين ) مانند: اي170بي تا:  براي دعا (آق اولي، -4
  ).323: 1353 (رجايي،

 دا فلَيتبوأمنبوي: من كَذَّب علي متَعمانند اين حديث  ؛خبر در معني ءانشا
قعمن النار. در اين جمله دم است كه در معني خبر به كار رفته ءامر (انشا» أفليتبو«ه (

  .)323: 1353 ؛ رجايي،170بي تا:  است (آق اولي،
راض ثانوي هاي انشائي كه براي بيان اغكه پيش از اين گفتيم جملههمچنان

ها سخن به ميان مي آيد نيز از نوع مجاز مركب رود و در علم معاني از آنبه كار مي
  از جمله كاربرد فعل امر يا نهي در اين اغراض: ؛است

) در فارسي 323: 1353 ) (رجايي،286:براي دعا:  ربنا لا توُاخذنا (بقره -1
  مانند: 

  دلي و آن دل همه سوز      ،در آن سينه         اي ده آتش افروز                 الهي سينه
  )150(همان:

  .)40:م انّه بما تعملون بصير (فُصلّتبراي تهديد: اعملوا ما شئت -2
  در فارسي:
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  بترس از زبردستي روزگار           غم زيردستان بخور زينهار                        
  )32بي تا:  (آق اولي،

: 1353): جالس زيداً او عمرواً (رجايي، 32بي تا:  براي تسويه (آق اولي، -3
323.(  

  در فارسي:
  تو خواهي آستين افشان و خواهي روي درهم كش          

  مگس جايي نخواهد رفت جز دكان حلوايي
  )151 :1353 (رجايي،

من مثله  بِسورةٍفأتوا  ناعلي عبد لنانزََّ امتعجيز: و ان كُنتمُ في ريبٍ مدر  -4
  ). در فارسي مانند:23 :بقره(

  گر تو نمي پسندي تغيير كن قضا را           در كوي نيكنامي ما را گذر نداند             
  )152(رجايي، ص

  ). در فارسي مانند:65 :ين (بقرهدر تسخير: كُونوا قردةً خاسئ -5
  د كفن كشان در پاي گر بگويد به مرده اي كه برآي                                مرده آي
  )152و  323: 1353، (رجايي

  در تحقير: -6
لا تطلب المجد               هلَّمس جدنّ المم البالِ          استريحاً ناعش مع و عبص  

  )110-100: 1374؛ همايي، 324-323 :1353 (رجايي،
  در فارسي:

  ت از جهل پاك كنـــرا به تربيـتم مــگف يدم به زاهدي     ـقان برســـدر خاك بيل
  اي همه در زير خاك كنر چه خواندهـيا هچو خاك تواضع كن اي فقيه       گفتا برو 

  )153 :1353 (رجايي،
*****  

اي در معنايي جز معناي اصلي خود به كار رود مجاز مفرد اين است كه واژه
ز وجود علاقه و ) و شرط در آن ني79 :1349 ، شفيعي كدكني،215: 1353(رجايي، 

  ).231؛ خطيب قزويني، 473قرينه است (سكاكي، 
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مجاز مفرد نيز برحسب علاقه دو گونه است: هرگاه علاقه، شباهت باشد آن را 
گويند و اگر جز مشابهت باشد آن را مجاز مرسل مي نامند. استعاره مانند استعاره مي

» دست«نند اينكه از اراده شود و مجاز مرسل ما» انسان شجاع» «شير«اينكه از 
 ؛ شفيعي كدكني،159 بي تا: ؛ آق اولي،473 :1420 را اراده كنند (سكاكي،» نعمت«

  ).63 بي تا: را (تفتازاني،» قدرت«) يا 83 :1349
مقيد  ،يا اين است كه مطلَق است يعني مانند استعاره ؛وجه تسمية مجاز مرسل

 ؛ شفيعي كدكني،315: 1353ايي، ؛ رج159 بي تا: اي خاص نيست (آق اولي،به علاقه
توان ها نمياي براي علاقهحد و شماره ،يا اين است كه در اين نوع مجاز ؛)79 :1349

  ).79 :1349 ؛ شفيعي كدكني،159بي تا:  تعيين كرد و مي تواند توسعه يابد (آق اولي،
در موارد و مواضع خاص شرط استعمال كلمه در مجاز مرسل نيز اين است كه 

شود در صادر مي» دست«از » نعمت«را به اعتبار اينكه » دست«مثلاً اگر  كار رود؛به 
» دست در سرزمين وسعت يافت«توانيم بگوييم به كار ببريم نمي» نعمت«معني 

يعني نعمت را اندوختم (خطيب » دست را ذخيره كردم«يعني نعمت زياد شد يا 
  ).82 :1349 ؛ شفيعي كدكني،233 :1991 قزويني،
اصلي، مجاز  ؛اندجاز مرسل را از ديدگاه ديگر به اصلي و تبعي تقسيم كردهم

و تبعي مجاز در مشتق است  ؛مجازهاي مرسل ها :مانند ،در اسم جنس جامد است
است » اديتم«به معني » قضيتم«). در اين آيه 103 :(النساء الصلوةفاَذا قَضَيتمُ  :مانند

  ).163 بي تا: به علاقة بدليت (آق اولي،
سكاكي مجاز مفرد مرسل را به مفيد و نامفيد تقسيم كرده و گفته است 

زيرا براي تحقق آنچه از آن  ؛مفيد است» نعمت«(دست) در معني » يد«استعمال 
كنيم متضمن شبيه شاهدي است و چون تشبيه در آن نيست و از مقولة اراده مي

  ).476: 1420 ،سكاكيته است (شود آن را خالي از مبالغه دانساستعاره محسوب نمي
اما مجاز نامفيد اين است كه واژه براي بيان حقيقتي با در نظر گرفتن قيدي 

» مشفَر«مانند استعمال  ؛وضع شده باشد و جز با آن قيد براي آن حقيقت به كار نرود
به معني » مشفر». «لمشفراغليظ فلان «مانند اينكه بگويند » لب«در معني مطلق 

ست و قيد در جملة ذكر شده از اين بابت است كه گوينده لب شتر را هم لب شتر ا
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براي انسان به كار رود به قيد اينكه آن انسان، » حافر«منظور كرده است يا اينكه 
اسب يا خر است. سكاكي اين گونه مجاز را نامفيد خوانده به سبب اينكه در جايگاه 

: 1991 ؛ خطيب قزويني،473: 1420 ،سكاكييكي از دو مترادف به كار رفته است (
238.(  

) و 471 :1420 ،سكاكيكه سكاكي آن را برابر با مجاز مفرد ( -مجاز لغوي
) نظر سكاكي 171 :1374همايي: داند (همايي آن را شامل مفرد و مركب هر دو مي

به حكم كلمه در كلام باز مي گردد، يعني اينكه واژه از حكم اصلي خود در جمله 
بوده » جاء اثر ربك و«) كه در اصل 22 :(الفجر» جاء ربك و«مانند آية  ؛عدول كند

مرفوع شده است و از » امر«جرّ بوده و با حذف كلمة » رب«يعني حكم اصلي در واژة 
» القريةاسأل اهلَ  و«) كه در اصل 82(يوسف، » القريةَسأل أ و«اين گونه است آية 

بوده » ليس مثله شيء«) كه در اصل 11 :(الشوري» ءليس كمَثله شي«بوده و نيز آية 
  اعراب آن به جر تغيير يافته است. » مثله«بر سر » ك«و با افزودن 

به نظر وي اعراب رفع در مثال اول و اعراب نصب در مثال دوم و اعراب جرّ 
). استاد همايي با ذكر همين مثال ها، 502: 1420سكاكي، در مثال سوم مجاز است (

- 204: 1374 ،هماييالحاق يا زيادت و نقصان ناميده است ( ا را مجاز حذف وآن ه
) نظاير اين مثال ها را به سبب اينكه وجه اشتراكي با 502). به نظر سكاكي (ص205

) نيز آن را معني 205مجاز دارد از موارد ملحق به مجاز بايد شمرد. استاد همايي (ص
ضع له ا از مقولة استعمال شيء در غير ما ومجازيِ مجاز دانسته نه مجاز حقيقي زير

  نيست.
زبان عربي است و دست كم بدين  اين بحث به صورتي كه ذكر شد ويژة

  صورت در زبان فارسي مصداقي ندارد.
به ويژه  ؛هاي بلاغت قديم معمولاً هر جا سخن از مجاز مفرد استدر كتاب

اند. ظاهراً ذهن آنان ه مثالي زدهآن جا كه وجه ادبي و تخيلي دارد معمولاً از استعار
  جنبة تخيل كمتر است. ،بيشتر متوجه اين نكته بوده است كه در مجاز مفرد مرسل

؛ 39: 1370شناسي است (شميسا، مجاز مفرد مرسل بيشتر مبحث معني
 ). زيرا اين گونه مجاز در زبان محاوره فراوان است (صفوي،242 :1379 صفوي،
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ها چه محاوره و چه تاريخي و چه علمي وجود دارد واع سبك) و در همة ان243 :1379
  ).39 :1370 (شميسا،

  هاي بلاغت متفاوت است.ها در كتاببندي مجاز مرسل بر اساس علاقهطبقه
  ترين انواعي كه براي آن ذكر كرده اند اين هاست:مهم

» نلسا«علاقة آليت: ذكر كردن ابزار است و ارادة كار حاصل از آن مانند  -1
است: و اجعل لي لسانَ صدقٍ في » ذكر جميل«(زبان) در اين آيه كه به معني 

 ؛ رجايي،66 بي تا: ؛ تفتازاني،237 :1991 يني،و) (خطيب قز84الآخرين (الشعرا، 
در » دست«)؛ و 160 بي تا: است (آق اولي،» آخرين«) و قرينة آن واژة 318 :1353

  است:» چيرگي«يا » دهش«يا » نعمت«اين بيت كه به معني 
 مداين تا به مدين  ز اقصاي                         رسد دست تو از مشرق به مغرب      

  )149-148 :1380 (كزازي،
سبب به مسبب داشته است  به علاقة» عمتن«را به معني » دست«آهني 

  ).155: 1360آهني، (
به » ايشان« يا» تو«به جاي » شما«علاقة احترام: مانند كاربرد ضمير  -2

  ).48 :1370(شميسا، » او«جاي 
علاقة اشتقاق: مانند به كار بردن يكي از مشتق هاي لغوي است به جاي  -3

در اين آيه كه اسم فاعل است و به » كاذب« :مشتق ديگري از همان ريشه مانند
» لَيس لوقعتها كاذبه الواقعةاذا وقَعت « كار رفته:جاي تكذيب كه مصدر است به 

). آق اولي اين كاربرد را به علاقه تعلق دانسته است 321: 1353 ) (رجايي،1 :ةالواقع(
  ).162 بي تا: ،آق اولي(

به » بدي«كه صفت است و گاه گاه به معني » بد«در زبان فارسي مانند واژة 
  كار رفته است مانند:

  تن تو جوشن است وز همه بد بر          چراغ روشن است               ،دانش اندر دل
  )39:(ابوالقاسمي
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) 322 :1353 ؛ رجايي،161 بي تا: علاقة بدليت، (يا مبدليت) (آق اولي، -4
مانند كاربرد  ؛منه يكي را ذكر و ديگري را اراده كنندليعني اينكه از بدل و مبد

  ).179-178 :1374 (همايي،» خونبها«در معني » خون«
ژه است در معني ضد آن به شرط اينكه ميان علاقه تضاد: به كار بردن وا -5

: 1374 ت موجود باشد تا ذهن خواننده دچار اشتباه نشود (همايي،يموآن دو نوعي ملز
در اين بيت كه در مقام استهزا و به علاقة تضاد به جاي » عاقل«)؛ مانند كلمة 178

  به كار رفته است:» نادان«
       ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق     

  گفتم اي خواجة عاقل! هنري بهتر از اين؟
  ).21:و در عربي مانند اين آيه: فَبشرهم بِعذابٍ اليم (آل عمران

 ،گويند اما از آنجا كه استعارهمي تهكمّياين نوع كاربرد را در علم بيان استعارة 
تضاد است نه مشابهت،  ،مجازي است به علاقة شباهت و در اين نوع كاربرد علاقه

  ).50-49 :1374 بهتر است آن را مجاز به علاقه تضاد بدانيم (شميسا،
). به كار بردن لفظ مقيد است 179 :1372 علاقة تقييد و اطلاق: (همايي، -6

در لغت » مشفَر». «فلانٌ غليظ المشفر«در جملة » مشفرَ«مانند  ،در معني لفظ مطلق
در معني  مقيداز باب استعمال » لب انسان«است و اطلاق آن بر » لب شتر«به معني 

  ).321 :1353 ؛ رجايي،161بي تا: است (اق اولي،  -يعني مطلقِ لبِ انسان -مطلق
به معني انگور كه به علاقة حال و محل به معني » رز«در فارسي مانند واژة 

استعمال » باغ«باغ انگور به كار رود و سپس به علاقة اطلاق و تقيد به معني مطلقِ 
  شود:

  اين درختان بين و آثار خضر                              نگر كه چه خسبي آخر اندر رز ...
 (همايي،» قيامت«به معني » فردا«برد واژة رو ذكر مطلق و ارادة مقيد مانند كا

1374: 179.(  
 :1380 ،كزازيداند (اي از مجاز عام و خاص ميگونه مجاز را گونهكزازي اين

152.(  
  ء و كل: دو گونه است:علاقة جز -7
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فَتحريرُ «به معني انسان در اين آيه: » رقَبه«مانند واژة  ؛ذكر جز و ارادة كل
است  »تحرير«واژة  ،). قرينه در اين آيه196 :1363 ) (تقوي،92:(النساء» رقبَةٍ مؤمنةٍ

» طليعة سپاه«و » جاسوس«و » مراقب«در معني » چشم«)، و 317 :1353 (رجايي،
  ).317: 1353 ؛ رجايي،160بي تا:  (آق اولي،

نظر در ساختمان كل نقشي  در اين نوع علاقه، شرط اين است كه جزء مورد
 :1353 ؛ رجايي،64 بي تا: ؛ تفتازاني،235 :1991 عمده داشته باشد (خطيب قزويني،

). آق اولي اين نوع 83 :1349 ؛ شفيعي كدكني،178-177 :1374 ؛ همائي،316-317
  ).160 بي تا: ،آق اولية اطلاق ناميده است (علاقه را علاق

مانند  ءنوع ديگر اين علاقه، عكس نوع اول است يعني ذكر كل و ارادة جز
يجعلونَ «(سير انگشتان) در اين آيه به » انامل«(انگشتان) به جاي » اصابع«كاربرد 

؛ 64 بي تا: ؛ تفتازاني،235 :1991 يني،و) (خطيب قز19 :(بقره» اصَابِعهم في آذانهم
 امتناعِ قرار دادن تمام انگشت در گوش است (رجايي، ،). قرينه196 :1363 تقوي،
در اين » موي«در معني  »سر«)؛ و كاربرد واژة 160 بي تا: ؛ آق اولي،316 :1353
  بيت:

  پسر همچو فرتوت پنبه سران      همي زاد اين دخترِ بر سپيد                             
  )145-144 :1383 (كزازي،

 ؛علاقة جنسيت: يعني ذكر جنس و ارادة چيزي كه از آن ساخته شده است -8
  اراده شده است:» تيشه«در اين بيت كه از آن » آهن«مانند 

  تواند بيستون را بي ستون كرد                بدان آهن كه او سنگ آزمون كرد          
  ).47 :1370 حسوب داشت (شميسا،اكان نيز ممي توان آن را از نوع علاقة م

 ؛علاقة حاليت و محليت: دو گونه است، نخست ذكر محل و ارادة حال -9
به كار رفته است در اين » اهل مجلس«به معني مجلس كه در معني » نادي« :مانند
؛ 65 بي تا: ؛ تفتازاني،237 :1991 (خطيب قزويني، )17:علق(ال »افلَيدع ناديه«آيه 

(مغز) در اين بيت كه به معني » دماغ«)؛ و 320 :1353 ؛ رجايي،156 :1360 آهني،
  است: »فكر و خيال«
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  هر آن كه تخم بدي كشت و چشم نيكي داشت                          
  دماغ بيهوده پخت و خيال باطل بست 

  )298 :1363 (تقوي،
د نذكر حال و ارادة محل است مان -كه عكس حالت اول است -صورت دوم

وجوههم  الذيّن ابيضَّت اماو «است: » بهشت«كه در اين آيه به معني » رحمت«واژة 
 :1363 ؛ تقوي،65بيتا: ) (تفتازاتي، 107 :(آل عمران» االلهِ هم فيها خالدون رحمةِي فَف

قصد و «به معني » سر«) و كاربرد واژة 156 :1360 ؛ آهني،320 :1353 ؛ رجايي،198
  ن بيت:در اي» انديشه

  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابيسرِ آن ندارد امشب كه بر آيد آفتابي           چه خيال
  )145 :1380 (كزازي،

در اين » راوية« :مانند ؛علاقة حاملّيت: يعني ذكر حامل و ارادة محمول -10
 »مزاده«به معني شتر آبكش است و در اين جمله به معني  راوية، »راويةاَنخِ «جمله: 

  ).199 :1363 (مشك آب) به كار رفته است (تقوي،
اي است كه بر تمام علاقة خصوص و عموم يا خاص و عام: عام كلمه -11

و خاص آن است كه بر فردي معين دليل  ؛مانند انسان ؛افراد كلي يك جا دلالت كند
  اين نوع مجاز نيز دو گونه است: .)180 :1374 باشد (همايي،

كه در اصل » تَغلَب«و » ربيعة«: كاربرد مانند ؛ة عامنخست ذكر خاص و اراد
) و 321 :1353 و بني تغلب (رجايي، ربيعةدر نام قبيله چون بني  اسم شخص است

در اين بيت. در اصل به ترتيب به معني اهل ديلم (از اقوام ايراني) » هندو«و » ديلم«
  بان و بنده به كار رفته است:هو هندي است و به معني نگ

  ل هندو شه تركستانبديلم ملك با       بودي     ز شهانرا  كو درگهاست همان اين 
  )152 :1380 :(كزاري

» ناس«دوم ذكر عام و ارادة خاص كه عكس حالت نخستين است. مانند واژة 
) و واژة 24:در اين آيه كه مراد از آن پيامبر اسلام است: امَ يحسدونَ النّاس (النساء

  بيت كه منظور پيامبر اسلام است:در اين » پيغمبر«
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  عاقبت زان در برون آيد سري         گفت پيغمبر كه چون كوبي دري                   
  )150: 1380 (كزازي،

12- ب: دو گونه است:علاقة سبب و مسب  
» نا الغيثَرعي«(باران) در جملة » غَيث«مانند  نخست ذكر سبب و ارادة مسبب

، زيرا باران مسبب رويش گياه است »رعي«است به قرينة » ياهگ«كه مراد از آن 
؛ شفيعي 159بي تا:  ؛ آق اولي،65 بي تا: ؛ تفتازاني،235 :1991 (خطيب قزويني،

» حوادث زمانه«در اين بيت كه مراد از آن » گردش روزگار«) و 83 :1349 كدكني،
  است:

  نمود آنگهي گردش روزگار              نخست آفرين كرد بر كردگار                       
  )147-146 :1380 (كزازي،

 :مانند ؛كر مسبب و ارادة سبب استذ -كه عكس نوع پيشين است -دوم
» ماء نَباتاًامَطرَت ال«در اين جمله: » طرتام«به قرينة » باران«به معني » نبات«

 تا:بي ؛ آق اولي،197 :1363 ؛ تقوي،65 بي تا: ؛ تفتازاني،236 :1991 (خطيب قزويني،
  است:» دگرگونيِ روزگار«در اين بيت كه به معني » سرد و گرم«) و 160

  نرسي بر در سراپرده       سردوگرم زمانه ناخورده                                           
  )318 :1353 (رجايي،

به  -كه صفت است-» مصطفي«مانند كاربرد  فت و موصوف؛علاقة ص -13
). شميسا از اين علاقه با علاقة مضاف و 47: 1370 (شميسا،» پيامبر اسلام«معني 

  مضاف اليه يكجا سخن گفته است.
» هابچه«مانند كاربرد واژة  ؛علاقة غلبه: يعني ذكر اقليت و ارادة اكثريت -14
  ).50: 1370(شميسا، » خانواده«به معني 

  فرزند در اين بيت: علاقة قوم و خويشي: مانند آوردن نام پدر و ارادة 
  آرزوي تاج داري روز حشر              دار چون منصور حلاج انتظار تاجِ دار بوذر وچ گر

  ).47 :1370 حسين بن منصور حلاج است (شميسا،» منصور«منظور از 
). 177 :1374 ) يا ملازمت (همايي،318 :1353 علاقة لازميت: (رجايي، -16

  اين نيز دو گونه است:
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» ماه«كه در اين بيت به معني » مهتاب« :مانند ؛لازم و ارادة ملزوم يكي ذكر
  به كار رفته است:

  وز دور بوسه بر رخ مهتاب مي زدم   مي نمود                      روي نگار در نظرم جلوه
  )148 :1380 (كزازي،

و ارادة روشنايي از » شمس«ذكر واژة  :مانند ،و دوم، ذكر ملزوم و ارادة لازم
  ).177: 1374آن (همايي، 

منظور از لازم چيزي است كه وجودش به هنگام وجود چيزي ديگر واجب 
كه لازم » نور« :مانند ،باشد و از آن شيء منفك نشود. وجود دوم را ملزوم مي گويند

  ).318 :1353 ؛ رجايي،160بي تا: كه ملزوم است (آق اولي، » خورشيد«است و 
ت چيزي در گذشته و ارادة حالت ار كردن وضعيعلاقة ماكان: يعني اعتب -17

تامي ا و آتوا«، »انسان بالغ«و اراده كردن » يتيم«مانند كاربرد  ؛ت كنوني آنو وضعيلي
-يعني به سن بلوغ مي-). وقتي شخص صلاحيت ملكيت مي يابد 2:(النساء» امَوالَهم

؛ 161 بي تا: اولي،؛ آق 197 :1363 ؛ تقوي،65 بي تا: يتيم نيست (تفتازاني، -رسد
  ).178-177 :1374 ؛ همايي،155: 1363؛ آهني، 319: 1353رجايي، 

  »: انسان«در اين بيت به معني » خاك«و در فارسي مانند 
  آفرين جان آفرين پاك را                                آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را

  )319 :1353 ؛ رجايي،198: 1363(تقوي، 
؛ 198 :1363 ؛ تقوي،237 :1991 يؤول اليه (خطيب قزويني، ة ماعلاق -18

) يا علاقة مايكون: يعني ذكر كردن چيزي به 156: 1360؛ آهني، 329 :1353 رجايي،
است: » انگور«در اين آيه كه منظور از آن » خمر«مانند  ؛اعتبار وضعيت آيندة آن

 بي تا: ؛ تفتازاني،237 :1991 ي،) (خطيب قزوين36 :(يوسف» نّي ارَاني اَعصرُ خمراًأ«
 :1353 ؛ رجايي،156 :1360 ؛ آهني،161 بي تا: ؛ آق اولي،198: 1363؛ تقوي، 65

  ها:در اين بيت» سهراب«به » شاه«)؛ و در فارسي مانند اطلاقِ 319
  ريش كه: شاه                      چو سير آيد از مهر و از تاج و گاهيچنين داد پاسخ هج

  ل آرد اندر نهانــده پيــان                       كه او زنــدر جهــي جويد انــنبرد كس
  )150-149: 1380 (كزازي،
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علاقة مجاورت: يعني از دو چيز كه در كنار هم باشند يكي را ذكر و  -19
و از » كلََّم الجِدار« :مانند اينكه بگويند ؛)179: 1372 ديگري را اراده كنند (همايي،

). 320: 1353 كسي را اراده كنند كه در جوار ديوار قرار گرفته باشد (رجايي، »جدار«
در اين بيت به اعتبار اينكه دزها را براي » مرز«و ارادة » دز«مانند ذكر  ؛سيردر فا

  اند:ساختهنگهباني در مرزها مي
  ي راه بر دز نبود بدان خرمّي روز هرگز نبود                                         پي مرد ب

  )152: 1380 (كزازي،
مانند مجاورت مكاني و زماني  ؛شناسي انواعي دارددر مبحث معني» مجاورت«

ها بر ) كه هر يك از آن40-37: 1367 و سببي و اشتقاقي و واژگاني (ابوالقاسمي،
  هاي بلاغت در بحثي خاص قرار گرفته است.هاي مجاز در كتابحسب علاقه

 :مانند ؛اف و مضاف اليه: كاربرد مضاف به جاي مضاف اليهعلاقة مض -20
  در اين بيت:» كعبه«به معني » خانه«

  بگفتيد                 از خواجة آن خانه نشاني بنماييد هاشآن خانه لطيف است نشان
  ).48-47است كه براي تعريف آمده است (شميسا، ص» آن«واژة  ،قرينه

جاي بحث است زيرا  ،) در اين نوع علاقه243: 1379صفوي، به نظر صفوي (
رود نه بدان سبب است به جاي هم به كار مي» كعبه«و » خانه«ت ندارد و اگر عمومي

خود » كعبه«بلكه علت اين است كه  ؛در فارسي كاربرد دارد» خانة كعبه«كه تركيب 
  نوعي خانه است.

  
  گيرينتيجه
ي هست. آنان كه در بحث از ر كتاب هاي بلاغت در باب اهميت مجاز اشاراتد

اند اند، تاكيد و مبالغه را از اغراض آن شمردهه تاكيد كردهراعمجاز بيشتر بر مبحث است
استعارة خوب را بر حقيقت برتر از آن جهت ) و 240: 1437 (ابوهلال عسكري،

). 241:فاقد آن است (همان ،اند كه در نفس شنونده تاثيري دارد كه حقيقتدانسته
اين است كه غرض يا تخيل و تصوير در ذهن مخاطب  ،ثيرأدلايل اين ت يكي از
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در همين » او شير است«و » او شجاع است«جايگزين مي شود. تفاوت ميان دو جملة 
  ويژگي است. 

تواند شنونده را از خلُق طبيعي هاي مجازي ميعلاوه بر اين، اين گونه جمله
و شجاعت را در ترسو برانگيزاند و به مثلاً بخشندگي را در بخيل  خود دور كند و

- 88ص :1جبي تا:  عبارت ديگر تاثير آن همانند تاثير شراب در انسان است (ابن اثير،
89.(  

كه در باب استعاره به تفصيل سخن گفته اما دربارة مجاز مرسل  -ن سناناب
بر آن است كه يكي از موارد مهم در حسن تاليف، قرار دادن الفاظ  -سخن نگفته

است به صورت حقيقت يا مجاز در موضع آن. منظور وي از مجاز، مجازي است كه 
 داندزشت شمرده نشود و فهم آن نيز بعيد نباشد. وي يكي از اين موارد را استعاره مي

) مي گويد كه مجاز يا استعاره در اين 4:(مريم» أس شيباًرّو اشتَعلَ ال«دن آية رو با آو
ست كه براي آن وضع نشده، و آن مجازي است كه از حقيقت آيه براي بيان حقيقتي ا

  ).134: 1953ابن سنان، آشكارتر و بليغ تر است (
دانان بر آن تاكيد اي است كه بيشتر بلاغتنكته ،تر بودن مجاز از حقيقتبليغ

 :هايي مي گويد) با ذكر مثال356-355: 2002جرجاني، از جمله جرجاني ( ؛اندورزيده
ني شجاع اكنيم، مثلاً وقتي انسصفتي را در كسي يا چيزي اثبات مي ،مجاز با استعمال

  منظورمان شجاعت شير است نه خود شير. ،مي ناميم» شير«را 
نكتة ديگر اين است كه دامنة الفاظ و معني حقيقي آنها در زبان محدود است 

 (همايي، هاي بيان معاني نامحدود به وسيلة الفاظ محدود استو مجاز يكي از راه
1374 :227-229.(  

چند وجه ذكر  -كه جنبة هنري كمتري دارد -در باب اهميت مجاز مرسل نيز
  هاست:اين جملةاند كه از كرده

 ابهاماما در  ؛رسدعني آن به ذهن ميجوانب ماگر لفظ حقيقي به كار رود تمام 
ازه و اين، شود براي جستجو و طلب مفهوم تمجازي در خواننده شوقي برانگيخته مي

  بخشد.عاملي رواني است كه سخن را تأثير و نفوذي بيشتر مي
وجه ديگر زيبايي و تاثير مجاز اين است كه از نظر تلفظ و در زنجيرة گفتار 

تر باشد و گوينده را آهنگ تر و براي قافيه در شعر مناسبتر و خوشممكن است ساده
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و مبالغه و ايجازي بيشتر در كلام هاي مختلف ياري كند در بيان يك معني به صورت
  ايجاد كند.

هاي نامناسب مقام و همچنين با كاربرد مجاز مي توان از استعمال واژه
  ).84: 1349 مستهجن پرهيز كرد (شفيعي كدكني،

ها مبحث مجاز بسيار پر اهميت و از هاست كه به مناسبت آناين گونه ويژگي
  ).84: 1ج بي تا: ي كند (ابن اثير،فصول مهم علم بيان بلكه جميع آن جلوه م
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